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بی زحمتِ تو با تو وصالی ست مرا
فارغ ز تو با تو حسب حالی ست مرا
در پیش خیال تو خیال است تنم

پیوند خیال با خیالی ست مرا
)خاقانی شروانی، قرن ششم، رباعیات(

مرجعیت علمی  ما برای جهان به چه معناست؟
رسول جعفریان |  همه ما کلمه علم را که احیانا آن را اساس پیشرفت می دانیم بکار می بریم، اما باید 
گفت این تعبیر در عبارات افراد مختلف، معانی کاملا متفاوتی دارد. به عبارت دیگر مقصود از کلمه 
»علم« روشن نیست و همین امر سبب شده است نتوانیم اراده و اهتمام جدی در امر پیشرفت علم 
داشته باشیم. این مدت همچنان بحث در باره علم و پیشرفت علمی  در جریان است. یکی از موارد آن 
توضیحاتی بود که رهبری انقلاب خطاب به خبرگان در دیدار اخیر دادند و از دولت خواستند در زمینه 
پیشرفت علم تلاش کند. از آن صحبت ها چنین معلوم می شد که ایشان در جریان گزارش هایی که 
درباره پیشرفت علمی  بر اساس علم سنجی های معمول در حوزه مقالات علمی پژوهشی و آی اس 
آی انجام می شود هستند و آنها را معتبر می دانند. اینکه امسال تعداد آن مقالات کمتر شده و جایگاه 
ایران تنزل یافته یا بالا رفته بر اساس همین روش های مدرنی است که علم سنجی جدید پایه گذاری 
کرده است. امروز هم در یکی از جلسات دانشگاهی بحث درباره علوم انسانی، مقالات علمی پژوهشی 
و تعداد مقالاتی بود که هر اســتاد باید ارائه دهد تا بتواند از استادیاری به دانشیاری یا از دانشیاری به 

استادی برسد. تعداد قابل توجهی از اســتادان از معیارهای سنجش گلایه داشتند و اینکه مثلا از 
اینکه به کتاب اهمیتی داده نمی شود ناخشنود بودند. به هر حال در علم سنجی های رایج به مقاله به 
عنوان ابزار ایده پرداز می نگرند و به کتابی که مجموعه ای از معلومات است اهمیت نمی دهند. جالب 
بود که حتی یکی از استادان با استناد به نظریات عرفانی و روایی در باب علم و اینکه »العلم نور یقذفه 
الله فی قلب من یشاء« و موارد دیگر خواستند کسی به ایشان توضیح بدهد که آن روش چگونه با این 
مفهوم از علم که به قول ایشان ساینس نیست و نالج است، جور در می آید. البته در این محفل درباره 
مشارکت جمعی در نگارش مقالات هم بحث شــد و از استادان خواسته شد که در نگارش مقالات 
چند نفری مشارکت کنند تا امتیازات بیشتری بگیرند. در واقع هدف تبدیل وضعیت و بیان چگونگی 
وصول به آن بود. به هر حال مقصودم این است که بحث علم و تفاوت مفهومی آن همچنان مهم اما 
مبهم است و بسیاری از کسانی که در حوزه علوم انسانی می نویسند با روش های علم سنجی رایج در 
وزارت علوم که بر اساس مدل جهانی است یا آشنا نیستند یا اگر هستند، با آن موافقت ندارند. هرچند 

به هر حال سرنوشت فعلی آنان در دست همین روش هاست و آنچه از پیشرفت و پسرفت می شنویم 
بر پایه همین معیارهاست که ممکن است تغییرات جزیی بکند اما در کل مسیرش عوض نخواهد 

شد و مثل بسیاری از موارد دیگر ما به هر حال باید از غرب پیروی کنیم!
اما یک خبر دیگر هم در باره علم این چند روز در جریان بود که بی ربط به این مباحث نیســت و آن 
اینکه تولیت جدید آستان قدس در سخنرانی خود در جلسه معارفه گفتند: »باید مشهد و خراسان 
رضوی برای همه جهان مرجعیت علمی  پیدا کند«. به هر حال این هم یک نکته ای است که باید 
در آن تامل کرد که مشــهد چطور می تواند برای همه جهان مرجعیت علمی  پیدا کند. آیا مقصود 
علوم دینی است یا علوم انسانی یا حتی ساینس و علوم تجربی؟ بنده البته می دانم که زیباترین و 
در عین حال یکی از بهترین کتابخانه ایران همان است که آقای طبسی در مشهد ساخت و حتی 
می دانم که آستان قدس در نشــرهای مختلف خود کارهایی در همه حوزه ها داشت هر چند این 

کارها فراز و نشیب داشت و مثلا اگر زمانی در جغرافیا فعال بود این اواخر افت کرده بود.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

قصه رنج های کودکان سوری
نگاهی به کتاب »درخت انار« نوشته »ونسا آلتین«

»ونسا آلتین« خبرنگار انگلیسی برای تهیه گزارش به مناطق مختلف جهان سفر می کند. وی پس 
از ظهور دولت داعش شاهد قساوت های آنان در حق کودکان بسیاری بوده است. برای رساندن 
صدای مظلومان و قربانیان حضور داعش در خاورمیانه کتابی به نام »درخت انار« نوشــته است. 
به همین بهانه نگاهی به چگونگی نگارش داســتان وی خواهیم داشت. »ونسا آلتین« گزارشگر 
خبرگزاری ها و شبکه های خبری معروفی است. وی مسئول اخبار خاورمیانه در »خبرهای دنیا« 
بوده و کارهای بشردوســتانه بسیاری نیز انجام داده اســت. سال 1999 بود که »آلتین« از طریق 
یکی از ویراستاران خبری متوجه شد زنان بریتانیایی برای ازدواج با مردان در مرز ترکیه به آنجا سفر 
می کنند. این موضــوع کنجکاوی او را برانگیخت و تصمیم گرفت به منطقه مدیترانه ســفر کند. 
بدترین حالت خود را تفریح و اســکی روی آب تصور کرده بــود و در بهترین حالت علاوه بر تفریح 
می توانست گزارش های خوبی برای »خبرهای دنیا« تهیه کند. روزی در ساحل با پدال  های اسکی 
خود در حال قدم زدن بود که با مردی به نام »عدنان« آشــنا شد که رئیس یک کمپانی ورزش های 
آبی بود. »عدنان« هشت سال از او بزرگ تر بود اما این دو تصمیم به ازدواج گرفتند و حالا 14 سال 
است که ازدواج کرده اند و صاحب دو دختر هستند. خود وی در این باره می گوید: »مادر من به این 
کار راضی نبود. سردبیر روزنامه نیز از این اتفاق شگفت زده شده بود.« وقتی »بهار عربی« در مرزهای 
ترکیه فروریخت صلح به پایان رســید. اما »آلتین« که پس از ازدواج حق شهروندی گرفت آسوده 
بود. وی در اکتبر 2014 همراه همســرش به مرز سوریه فرار کرد زیرا کردهای آن منطقه در حال 
فرار از داعش در »کوبانی« بودند. سخن از قساوت و وحشیگری داعش بسیار بود اما قساوت آنان 
در برابر کودکان »آلتین« را بسیار تحت تأثیر قرار می داد. این اثر هنوز در ایران ترجمه نشده است.
»داستان های زیادی نوشــته ام که برای همه شــگفت انگیز بود ولی برای من فقط یک گزارش 

محسوب می شد اما این بار همه چیز فرق می کرد. آنجا 
پر از کودک بود. از شیرخواره تا نوجوان و همه آنها گرسنه 
و تنهــا بودند.« بســیاری از این کودکان غذا و ســرپناه 
نداشــتند و از خانواده های خود که بــرای جنگیدن در 
»کوبانی« مانده بودند جدا شدند. بسیار امیدوار بودند که 
خویشاوندانشان زنده بمانند اما »ونسا« خوب می دانست 
که احتمال زنده ماندنشــان بسیار پایین است. »آلتین« 
در حال تهیه گــزارش برای »Sunday Mirror« بود 

که همزمان برای تهیه غذا و اســباب بازی برای این کودکان از دیگــران پول جمع آوری می کرد. 
زوج دلسوز دوستانی هم در میان جنگجویان کرد داشتند. یکی از این دوستان پس از کشتن یک 
داعشــی تلفن همراه او را برمی دارد و عکسی می بیند که در آن سرباز داعش نوزادی را در دست و 

چاقویی در دست دیگر دارد و سر نوزادی را محکم به زمین فشار داده است.
»آلتین« می گوید: »اصلًا نمی دانستم به کودکان هم رحم نمی کنند. اصولًا وقتی کسی را می کشند 
از آن ویدئو تهیه می کنند اما این تصویر تنها عکســی بود که از آن نوزاد به جا ماند و کسی نمی داند 
چه بلایی ســر او آمده اســت.« »آلتین« از مظلومیت کودکان و بی اعتنایی دوستانش در بریتانیا 
نســبت به این موضوع دلش به درد آمد و اینجا بود که تصمیم گرفت داستانی درباره این کودکان 
بنویسد تا صدای آنان در دنیا پخش شــود. »تقصیر آنها نیست که بزرگ ترها تصمیم به جنگیدن 
گرفته اند. تقصیری ندارند اما بیشتر از همه قربانی می شوند.« کتاب »درخت انار« داستان حمله 
داعش به یک خانواده و جدا شدن »دیلوان«، دختر 13 ساله از خانواده اش است. »آلتین« از دیده ها 
و شنیده های خود از مردم دردکشــیده کمک گرفت تا »درخت انار« را به ثمر بنشاند. »دیلوان« از 
فاصله ای نزدیک شاهد ربودن خانواده اش توسط دولت داعش است و تصویر خواهر کوچک ترش 

را که یک داعشی او را روی زمین می کشید خوب به خاطر دارد. 

مردی که حافظه ای شگفت داشت
علی اکبر شهنازی، نوازنده تار و ردیف دان و موسیقیدان، 
23 اردیبهشــت 12۷۶ خورشــیدی در تهران متولد شد. 
آموزش تار را از ۸ ســالگی نزد پدرش آغــاز کرد و در مدت 
۶ ســال ردیف موســیقی ایرانــی را از وی آموخت. مدتی 
از محضر درویش خــان بهره برد. اولیــن صفحه اش را با 
جناب دماوندی در 14 ســالگی در بیات ترک و افشــاری 
در تهران ضبط کرد. در 1۸ ســالگی جانشین پدرش شد و 
آموزش شــاگردان پدرش را به عهده گرفت. در سال های 

دهــه 1300 معروف ترین نوازنده تار در تمام محافل هنری بود. در اواســط 130۵ به دعوت کمپانی 
هیز ماســترز ویس صفحاتی از او با آواز اقبال آذر خواننده نامی دوران قاجار  ضبط شد. سال 130۸ 
هنرستان موسیقی شهنازی را تأسیس کرد. با تأسیس رادیو در برنامه های هفتگی موسیقی رادیو به 
همراه ادیب خوانساری، روح بخش و... نوازندگی می کرد. در سال 1334 در هنرستان آزاد موسیقی به 
آموزش مشغول شد. در سال 1341 ردیف آقا حسینقلی و در سال 13۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط کرد. 
نقل اســت که شــهنازی ذهن و حافظه ای شــگفت انگیز داشت. او دســتی چیره در آهنگسازی و 
تصنیف سرایی داشــت و برخی از چهارمضراب ها و پیش درآمدها و رنگ ها و تصانیف او در زمره آثار 

ماندگار تاریخ موسیقی ایران به شمار می آیند.
از تصانیفی که ساخته می توان به تصنیف ای نوع بشر، به اصفهان رو، سرود جوانان وطن، تصنیف 
چهارگاه، )زد لشکر گل( اشاره کرد. شهنازی با شاعرانی چون ملک الشعرای بهار، وحید دستگردی، 
امیر جاهد و حســین مســرور همکاری کرده و خوانندگانــی نظیر اقبال الســلطان، رضا قلی ظلی، 

طاهرزاده، قمر و ادیب خوانساری آثارش را اجرا کرده اند. وی 2۸ اسفند 13۶3 درگذشت. 

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

کابوس کارگردان »جنگ ستارگان« 
تماشای فیلمی که برای پرده بزرگ سینما ساخته شده 
در صفحه کوچک تلفن همراه کابوس جی جی آبرامز 
است. کارگردان »جنگ ستارگان : نیرو برمی خیزد« 
می گوید فکر کردن به اینکه مردم ماجراجویی علمی  
تخیلی ساخته شده برای پرده سینما را در تلفن همراه 

تماشا کنند، یک کابوس است.
جی جی آبرامــز در یک ســمینار در جشــنواره فیلم 
جنوب از جنوب غربی در آســتین تگزاس گفت تمام 

فیلمســازان این جمله را تکرار می کنند: »لطفاً فیلم های من را در این وســیله تماشا نکنید.« 
این کارگردان با اشــاره به اینکه مردم به خاطر راحتی بیشــتر به تماشای فیلم در وسایل همراه 
روی آورده اند، اضافه کرد: »برای هر داستان سرایی یک کابوس است، وقتی مردم فیلم های 

ساخته  شده را در وسیله ای به آن کوچکی تماشا کنند.«
هزینه ساخت فیلم »جنگ ستارگان : نیرو برمی خیزد« 200 میلیون دلار بوده است و با فروشی 
بیش از 2 میلیارد دلار در سرتاســر جهان سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما پس از »تایتانیک« 

و »آواتار« لقب گرفته است.
درست است که آبرامز به تماشای فیلم در تلفن همراه انتقاد دارد، اما در نقطه مقابل نقاط مثبت 
فراگیری این وســیله را نیز در نظر می گیــرد. تهیه کننده فیلم »شــماره 10 خیابان کلورفیلد« 
گفت، یکی از فواید فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه این است که همه می توانند فیلم بسازند 

و منتشرش کنند.

شیخ الازهر باید فیلم مجیدی را ببیند
روزنامه »المصری الیوم« در مقاله ای به قلم »سمیر 
فریــد« با عنوان »درخواســت از شــیخ الطیب برای 
مشــاهده فیلم ایرانی محمد رسول الله« می نویسد: 
»روزنامــه المصری الیــوم به تازگــی مصاحبه مهم 
»شــیماء المدبولی« خبرنگارش در اســتکهلم را با 
مجید مجیدی کارگردان ایرانــی بعد از نمایش فیلم 
»محمد رسول الله« در ســوئد در اولین اکران آن در 
افتتاحیه جشنواره مونترال در اگوست گذشته منتشر 

کرد، در این مصاحبه مجیدی عدم اکران فیلم خود در جهان عرب را تاکنون ناشــی از اختلاف 
سیاســی با نظام جمهوری اســلامی ایران عنوان کرده اســت، در حالی که این مساله درست 
نیســت، زیرا فیلم های ایرانی در اکثر جشنواره های بین المللی عربی به نمایش درآمده اند ولی 
مشــکل فیلم اخیر به تصویر درآمدن شــخصیت رسول )ص( اســت که با مخالفت »الازهر« 

مواجه شده است.« 
این روزنامه ادامه می دهد:»اما این حق مجیدی است که خواستار تماشای این فیلم توسط شیخ 
الازهر شود. این کارگردان بزرگ ایرانی در مصاحبه خود می گوید »درصدد ارائه این فیلم به منظور 
تصحیح چهره رایج از اسلام و رسول )ص( در این دوره بوده که دین اسلام را به خشونت طلبی 
متهم می کنند و اهتمام داشــته تا تصویر پیامبر را به نمایش درنیــاورد«.  همچنین در ادامه ی 
مقاله ی روزنامه ی مصری آمده است: »ما دکتر احمد الطیب شیخ الازهر را ترغیب می کنیم و 

از وی رسما می خواهیم تا این فیلم را تماشا نماید. 

طرح: جواد طریقی اکبرپور هر کسی را بهر کاری ساختند! 

به روایت یک شاهد عینی

وین راهِ بی نهایت...
بنوشــه فرهت  |  مهندس »عمران« است... آن زمان ها البته رشته ای به نام 
»عمران« وجود نداشته... »مهندســی راه و ساختمان« می خواندند و می شدند 
»مهندس ساختمان« و خانه های ما را می ساختند... خودش اما می گوید معماری را 
دوست داشته و طراحی برایش چنان لذتی به همراه می آورده که میان کلاس های 
محاسبات و سازه و پیش و پسِ کارگاه های ساخت و بتن ریزی، می خزیده درون آتلیه های معماری و 
همراه بچه ها طراحی می کرده و پابه پای اســتاد سرِ میزها می رفته و ایرادها را می شنیده است... راه و 

ساختمان خوانده اما طریق معماری را به خوبی می داند...
آدم اهل دلی است... دوستش دارم... برایش کاری ندارد که سفارش را در ساعتی به سرانجام برساند و 
خط خطی هایش را بدهد فاز دو کنند و بعد هم کارگاه را برپا کند... نمی کند اما... می گوید کارفرما را باید 
شنید... باید با او زندگی کرد، رفت، آمد، غذا خورد... کارفرما را باید خواند... خط به خط... تا طرحی که 

برای او بر کاغذ می زنی و خطی که برای زندگیِ او می کشی، همانی باشد که باید...
در کنار این سلوکِ دلنشین، تجربه ی کار کنار دست کسی که ساختمان ساخته، دانشی به تو می دهد 
که از همان ابتدا می دانی آخرِ سر چه تحفه ای از میان کاغذهایت برمی خیزد و بر دل شهر می نشیند... 
طرح هایت واقع گرا می شوند... دست و بالت آن اول بسته تر است اما سرانجامِ کارَت دلنشین خواهد شد. 
کنارِ دستش طراحی که می کنم، بینشی باورنکردنی از انجام طرح دارم... قلم بر کاغذ ننشسته، مطمئن 
می گوید: »دختر! دستت نلرزد، تا می توانی کمد بگذار«... بار اول فکر کردم مسخره ام می کند... آدم 
گاهی حرف آشناترین ها به خودش را هم با تردید می شنود؛ چه برسد هنگام کار... نگاه لرزان و مردّدم 
که به چشمانش رسید، گفت »جدی گفتم... هر جا توانستی کمد در بیاور، اینقدر لوله دارد این ساختمان 
که حواست اگر نباشد، تمام کمدها به داکت تبدیل می شوند و سرآخر صاحب خانه می ماند و اتاق هایی 
با اندازه های سرمرزی و بدون کمد«... دوستی را برده بودم تا خانه ای که او طراحی کرده و ساخته بود را 
نشانش بدهم... دوست، هیجان زده، شاد و سرخوش، اتاق به اتاق می رفت و باور نمی کرد که می شود 

در تمامِ اتاق ها، کمدهای بزرگی داشت. می گفت تا به حال چنین خانه ای ندیده است.
در طراحی حریم همســایه برایش حرمت دارد... می گوید درســت اســت که آپارتمان نشینی، ما را در 
یک قدمی هم ســاکن کرده، این اما دلیل نمی شــود که نتوانی درِ خانه ات را با آسایش و بدون ترسِ از 
وارد شــدن نگاهِ همسایه به درون، باز کنی. مجتمع آپارتمانی ای طراحی می کردیم در ۵ طبقه که هر 
طبقه اش 12 واحد داشــت. طبقه ی همکف هم 11 واحد و یک هال ورودی. قرار بود ۵9 خانواده ی 
غیرهمسان! در کنار هم زندگی کنند... حفظ نگاهِ کنجکاوِ این همه آدمِ ساکن در واحدها به واقع کار 
سختی بود، اما شد... ساکنینش راضی و دعاگویند این روزها... دستور العمل و قانون و ضابطه ای نبود که 
الزام آور باشد. اصلا قانون در مقابل حرمت های همسایگی و شأن همجواری و... تنها به حد و اندازه ی 
فاصله ی پنجره های دو واحد مجزا که به یک نورگیر باز می شوند، افاقه کرده و در دیگر موارد حرفی نزده. 
درها را که کلا نادیده گرفته است. لااقل آن زمان که این گونه بود. عمران خوانده مان اما کاری به این 
چیزها نداشت... او سلوک خودش را داشت. وارد بازار کار که می شوی، سلوک می آموزی و این آموختن 
هیچگاه به انتها نمی رسد... آن اول خودت هم نمی دانی که چقدر صفر کیلومتری... با کوله باری از دانش 
روزِ دنیا، با سری برافراشته پا به کارزار گذاشته ای با این تصور که دنیای معماری تنها تو را کم داشته و 
اکنون با آمدنت، آرزوی دیگری ندارد. شــانس بیاوری و کنارِ دستِ »راه و ساختمان«خوانده ی عشق 
طراحی ای مشغول به کار شوی، آن وقت تازه می فهمی که رسیده ای به اول خط... شروع آموختن...


